
  
  
  
  
  
  
  
  
  89پاييز، ومس، شمارة دهمپانزسال / حكومت اسلامي  

ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 15, No. 3, Autumn 2010

 
  

  
  
  

  اصالت صلح در روابط بين الملل
* سيدجواد ورعي 29/9/89 : تأييد 24/7/89 : دريافت

  چكيده
» اصل و قاعده در روابط خارجي دولت اسلامي«در اين مقاله به منظور دستيابي به   

و » صـلح «مربـوط بـه   آيـات   ،دستة اول. شده استاز آيات قرآن استناد  دستهبه دو 
  .باشد مي »جنگ و جهاد«آيات  ،دوم دستة

هـاي   برقراري روابط حسنه و عادلانه با دولـت «شود كه  از آيات صلح استفاده مي  
 ،»دوستانه ةممنوعيت برقراري رابط«بلكه شايسته است و و مشروع  ،»كافر غير معاند

هـاي   دولـت «چنانكـه صـلح بـا    ؛ اسـت » هاي معاند و متخاصم دولت«ود به تنها محد
در نزاع بـين دولـت   » پيمان هم«و » طرف هاي بي دولت«الزامي و تعرض به » طلب صلح

  .ممنوع است ،اسلامي با دول متخاصم
مجـوز   .نيازمند مجـوز اسـت   ،شود كه جنگ و جهاد از آيات جهاد نيز استفاده مي  

آزار و اذيـت  « ،»هـاي اسـلامي   بـه سـرزمين  دول متخاصـم  حمله «در صورت جهاد 
آزار و اذيـت و سـتم بـه موحـدان و     « ،»توطئه و فتنه بر ضد دين آنـان « ،»مسلمانان

  .شود صادر مي »قتل و فساد در زمين« و» كشيدن آنان استضعاف به
جنگ «است و » آميز صلح و همزيستي مسالمت«الملل  اصل در روابط بين بنابراين،  

، مجاز در صورتي كه دولتي يكي از رفتارهاي ياد شده را مرتكب شود ،»و درگيري
  .شمرده شده است

  واژگان كليدي
  الملل، آيات قرآن صلح، جنگ و جهاد، روابط بين  

                                                                                                                             
  .ت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهأعضو هيمحقق حوزه و  *
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  مقدمه
هـاي   پرسش اصلي اين است كه اصل و قاعده در روابط دولت اسلامي با دولـت   
  ؟ »آميز صلح و همزيستي مسالمت«يا » جنگ و جهاد« ؛اسلامي چيست غير
قرآن كريم اسـت كـه معتبرتـرين سـند      ،مهمترين منبع دستيابي به پاسخ اين پرسش  

  .قواعد و احكام شرعي است
قاعدة صـلح در  «رسد،  با استناد به آيات قرآن به اثبات مي اي كه در اين مقاله فرضيه  

  .است» هاي غير اسلامي روابط دولت اسلامي با دولت

  مفهوم صلح
پيش از استناد به آيات قرآن براي اثبات اين نظريه، توضـيحي مختصـر دربـارة واژة      
  .لازم و ضروري است ،صلح
 ؛و دشمني اسـت ) جنگ(حرب در برابر و » سلم و دوستي«صلح در لغت به معناي   

  .)384: 7ج  ق،1408، ابن منظور(چنانكه توافق گروهي با يكديگر را صلح گويند 
» كـردن نفـرت و دشـمني ميـان مـردم      برطرف«صلح را مخصوص  ،راغب اصفهاني  

از آن رو كه آشـتي   نمايد؛ ميزن و شوهر را به آشتي دعوت  ،چنانكه قرآن است؛  دانسته
رَأةٌَ  « :)284: تـا  ، بـي راغب اصـفهاني (و دشمني و نزاع است و صلح بهتر از قهر  وإِنِ امـ

رٌ    لْح خَيـ لحْا والصـ  »خَافتَ من بعلها نشُُوزا أوَ إِعرَاضًا فَلاَ جنَاْح علَيهمِا أَن يصلحا بينَهما صـ
  .)128: )4(نساء(

نـزاع و درگيـري    ،سـاس آن كه بـر ا  شود گفته ميبه عقدي صلح در اصطلاح فقهي   
  .)211 :26ج م، 1981 ،نجفي(ميان دو طرف برچيده شود 

توانـد پـيش    بلكه مي ؛)رفع منازعه(البته صلح لزوماً پس از منازعه و درگيري نيست   
  .)همان) (دفع منازعه( از منازعه و نوعي پيشگيري از درگيري باشد

هدنه در لغـت عـرب   . خواهد بوداين تعريف، عقد صلح با عقد هدنه متفاوت  بر بنا  
صلح به معناي  ؛ حال آنكهشود گفته مي» بس ترك مخاصمه و آتش«و اصطلاح فقهي به 

  .تواند قبل از بروز جنگ منعقد گردد است و مي» آشتي و همزيستي مسالمت آميز«
 ةرابط ـ«غيـر از   ،كـه مـراد از صـلح در ايـن بحـث      البته از اين نكته نبايد غافل شـد   

رابطـة  «از آن بـه   روايـات و كـريم  است كه در قرآن » آميزي صميمي و محبت دوستانه،
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 ،ولايـي  ةرابط ـ ،در قرآن. است» آميز همزيستي مسالمت«بلكه صرفاً  ؛شود ياد مي» ولايي
آميـز   فراتـر از همزيسـتي مسـالمت   آن و است تنها ميان مسلمانان تعريف و تجويز شده 

در قـرآن كـريم از   . خـانواده بـا يكـديگر دارنـد    اي كه اعضاي يك  مانند رابطه باشد؛ مي
اي ميان مسلمان و كافر ـ به معناي عام آن كه شامل اهل كتاب هـم    برقراري چنين رابطه

  :شود ـ نهي شده است
  .)28: )3(آل عمران(  »لاَّ يتَّخذ المْؤمْنُونَ الكَْافريِنَ أوَلياء من دونِ المْؤمْنينَ« -
خذوُنَ الكَْافريِنَ أوَلياء من دونِ المْؤمْنينَ أيَبتغَُونَ عندهم العْزَّةَ فإَِنَّ العزَّةَ للهّ الَّذينَ يتَّ« -

 .)139 :)4(نساء( »جميعا

هاي غير اسلامي ممنوع است، اما نفـي   برقراري روابطي از اين نوع با دولت اگر چه  
و » ولايـي  ةرابط ـ«بلكه غيـر از   ؛ري با آنان نيستبه معناي جنگ و درگي ،اين نوع رابطه

ــه   ،»جهــاد وجنــگ « صــلح و همزيســتي «رابطــة ديگــري متصــور اســت كــه از آن ب
  .شود به كار برده مي» با احترام متقابل«شود و امروزه هم با قيد  ياد مي» آميز مسالمت

اري چنـين  مسلمانان را بـه برقـر   ،آن است كه قرآن پژوهش،فرضية مورد ادعا در اين   
هر چند چـون امـوري ماننـد جنـگ و صـلح، در اختيـار        ؛خواند اي با كافران فرا مي رابطه
هـاي   رابطة دولت اسلامي با دولت« ،شود، عنوان بحث ون آنان شمرده ميؤها و از ش دولت

تابعي از رابطـة دولـت    ،قرار گرفته است و رابطة آحاد مسلمانان با آحاد كفاّر» غير اسلامي
  .و خود داراي حكم مستقلي نيست باشد مي هاي غير اسلامي با دولتاسلامي 

، مـورد بررسـي قـرار    كننـد  بودن صلح دلالت مي آياتي كه بر اصل و قاعدهدر ادامه،   
تواننـد   سه گروه از آيات مـي  ،دهد كه دست كم آيات قرآن نشان مي بهمراجعه . گيرد مي

  .در اين بحث مورد استناد قرار گيرند

  آيات صلح: گروه اول

  هاي غير معاند روابط حسنه و عادلانه با دولت - 1
نوع روابط مسلمانان را با ديگران بر مدار نوع رفتـار آنـان بـا مسـلمانان      ،قرآن كريم  

  :است پي در پي چنين فرموده ةتنظيم كرده و در دو آي
نِ ولمَ يخرْجِوكمُ من ديارِكمُ أَن تبَرُّوهم لَا ينْهاكمُ اللَّه عنِ الَّذينَ لمَ يقَاتلُوكمُ في الدي«  

ي الدف ُينَ قَاتَلُوكمنِ الَّذع اللَّه ُاكمنْها يينَ إِنَّمطْقسْالم بحي إِنَّ اللَّه ِهمطوُا إلَِيْتُقسينِ و
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تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فأَوُلَئك هم وأخَرْجَوكمُ من ديارِكمُ وظَاهروُا علىَ إخِرْاَجكِمُ أَن 
دارد از اينكه با كساني كه در امر  خداوند شما را باز نمي؛ )9-8: )60(ممتحنه( »الظَّالمونَ

اند، نيكي كنيد و با آنان به  دين با شما نجنگيده و شما را از شهر و ديارتان بيرون نكرده
خداوند شما را . پيشگان را دوست دارد عدالت ،وندچرا كه خدا ؛عدالت رفتار نماييد

فقط از دوستي با آنان كه در امر دين با شما جنگيده و شما را از شهر و ديارتان بيرون 
  .ستمكارند دوستانه برقرار كنند، قطعاً ةرابط ،دارد و كساني كه با آنان ، باز مياند هكردند

  معاند جواز رابطه با كفار غير - 1- 1
كساني كه بـا مسـلمانان   «با » عادلانه برقرارنمودن ةكردن و رابط نيكي«نخست  ةدر آي  

 جايز دانسته شده است، »ندا هبر سر دينشان نجنگيده و آنان را از سرزمينشان بيرون نكرد
  .است» پيشگان محبوبِ خدا بودن عدالت«و دليل آن  

است » نبودن ممنوع« به معناي) كند شما را نهي نميخداوند ( »ملا ينهاك«عبارت  :اولاً  
شود، هـم فعـل    كه هم فعل واجب را شامل مي دلالت دارد» جواز بالمعني الاعم«كه بر 

نشـانة مشـروعيت آن    ،نكردن از فعلي مستحب و هم فعل مباح را؛ به عبارت ديگر، نهي
  .فعل نزد خداوند است

معنـايي  در حكـم تعليـل اسـت،     كه »إِنَّ اللَّه يحب المْقسْطينَ« ةپاياني آي ةجمل :ثانياً  
چـون فعلـي كـه     ؛رسـاند  عادلانه با اين گروه را مي ةبرقراري رابط »مشروعيت«فراتر از 

بلكه ممكن اسـت واجـب يـا مسـتحب      ؛محبوب خداوند باشد، صرفاً مباح نخواهد بود
» داشـتن  كردن و رفتار عادلانه نيكي«و مشروعيت  »جواز«پس هر چند صدر آيه بر . باشد

كنـد و   چنـين رفتـاري دلالـت مـي     »حسن«دلالت دارد، ولي ذيل آيه بر  مذكورگروه با 
  .استذكر شده خداوند  »مطلوب« ،اي با اين گروه برقراري چنين رابطه

بـا  «تنها خصوصيت و رفتاري كه براي گروه ياد شده برشمرده، اين است كـه   :ثالثاً  
بـه عبـارت ديگـر،     .»نـد ا هرون نرانـد شما بر سر دينتان نجنگيده و از شهر و ديارتـان بي ـ 

بلكـه محبـوب خداونـد اسـت و      و حسنه و عادلانه با اين گروه بلامـانع  ةبرقراري رابط
كـه بـا مسـلمانان عنـاد و     هستند يعني كساني  ؛هيچ قيد ديگري ندارد ،شده گروه معرفي

ان پيمان مسـلمان  جنگي ندارند، چه از سرزمين اسلامي دور باشند و چه نزديك؛ چه هم
  .آنچه داراي قدرت و سازمان سياسي باشند و چه فاقد  ؛باشند و چه نباشند
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كساني كـه موضـوع   نظر  ،بنابراين. كند هرگونه قيدي را نفي مي ،، اطلاق آيهرو ازاين  
يا فاقد و ند انپيمان مسلمان اند كه از دسترس مسلمانان دورند يا هم كفاري دانسته«آيه را 

كفـّار  «مجاز به برقراري رابطـه بـا   را مسلمانان  ،و در نتيجه» دان قدرت و سازمان سياسي
داننـد   نمـي » داراي قـدرت و سـازمان سياسـي   «يـا  » فاقد پيمان با مسلمانان«يا » نزديك

  . ، با ظاهر آيه ناسازگار است)52 - 44: 1379، آصفي(
، مـدعا را اثبـات   اسـت  آنچه به عنوان دليل براي وجـوه احتمـالات فـوق گفتـه شـده       
 ةتوانـد آي ـ  نمـي ) 123: )9(توبـه (» قاَتلوُاْ الَّذينَ يلوُنكَمُ منَ الكْفَُّارِ« ةشريف ةآي مثلاً. كند نمي

حسنه و عادلانه با كافراني مجـاز و   ةرابط: مورد بحث را مقيد سازد تا در نتيجه گفته شود
كه در دسترسند  با كافراني ؛ چرا كه بايدپسنديده است كه دور از دسترس مسلمانان باشند

  .كافراني رفت كه دور از دسترس بودند جنگبه  ،جنگيد و پس از فراغت از جنگ با آنان
عادلانـه و   ةخداوند بـه برقـراري رابط ـ   ةچون نتيجة اين برداشت آن است كه توصي  

ابتدا بايد به سراغ كفـار نزديكتـر    ،آن است كه مسلمانان دليلحسنه با گروه ياد شده، به 
مـوقتي و از روي   ،حسنه و عادلانـه  ةرابط ،خطرشان بيشتر است و در حقيقتبروند كه 

» حسـنه و عادلانـه   ةبودن رابط موقتي و ناچاري«در حالي كه لسان آيه با  ،ناچاري است
  .آبي از تخصيص و تقييد است ،ناسازگار است و به اصطلاح فقها

هـاي   در جبهـه فقـدان قـدرت كـافي بـراي جنـگ       سبباحتمال اينكه مسلمانان به   
حسنه و عادلانه با گروه دورتـر شـده    ةمختلف ـ دور و نزديك ـ مجاز به برقراري رابط  

حسنه و عادلانه در زمان برخـورداري   ةاصولاً برقراري رابط. نمايد باشند، بسيار بعيد مي
ضـعف و فقـدان قـدرت كـه بـه ناچـار        موقعنه در  ؛زيبنده و پسنديده است ،از قدرت

  .خداوند ندارد ةاي هستند و اصلاً نيازي به توصي رابطهمجبور به چنين 
اي اكتفـا   تنها به جواز برقراري چنـين رابطـه   بايست ، مياگر چنين بود افزون بر آن،  
  .عادلانه ةبودن برقراركنندگان رابط نه محبوب ؛كند
 ـ « ةآي همچنين،   توانـد   نمـي ) 36: )9(توبـه ( »ةًوقاَتلوُاْ المْشرْكِينَ كĤَفَّةً كمَا يقـَاتلوُنكَمُ كĤَفَّ

  شاهدي بر اختصاص آية مورد بحث به كافراني باشد كه فاقـد قـدرت و سـازمان سياسـي    
روابـط حسـنه و    انـد  داراي قدرت و سازمان سياسيكه  يبا كافرانتوان  نمي: گفتو  هستند

لمانان قادر بـه جنـگ بـا مس ـ    ،با اين استدلال كه كافران فاقد قدرت سياسي ؛عادلانه داشت
  .كنيد كه با آنان روابط حسنه و عادلانه برقراراست توصيه شده  ،نيستند و چون قادر نيستند



68 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
س

  

ل و دول عربي و غير عربي داراي قدرت سياسي در صدر اسلام ياقوام و قبا ةآيا هم  
مورد بحث بر افراد فاقـد قـدرت سياسـي و نظـامي      ةبا مسلمانان سر ستيز داشتند تا آي

آن است كه معيار جنـگ و جهـاد    ،شود استفاده مي ،مورد بحث ةاز آي حمل شود؟ آنچه
نـه قـدرت سياسـي     .نـه چيـز ديگـر    ؛»تخاصم دولتي با دولت اسلامي و مسلمانهاست«

  .»صلح و آشتي«معيار  ،نه فقدان قدرت سياسي و است» جنگ و جهاد«داشتن معيار 
داراي قـدرت   هـا و سـازمانهاي   واقعيت خارجي هم چنين نيسـت كـه همـة دولـت      

  .سياسي و نظامي با مسلمانان سر جنگ داشته باشند
هـاي غيـر    قاعده را در روابـط دولـت اسـلامي بـا دولـت     قائلين به اين تفسير، گويا   

روابـط حسـنه و   «مورد بحث كه  ةاند كه براي توجيه آي دانسته» جنگ و جهاد« ،اسلامي
، بـه  است بلكه توصيه كرده و  ويزرا تج» هاي غير معاند و غير متخاصم عادلانه با دولت

برقـراري چنـين روابطـي را     ،انـد و بـا اسـتناد بـه آيـات ديگـر       چنين سخناني رو آورده
مـوقتي  آن را و در نتيجـه  و يا فاقد قدرت سياسـي شـمرده   مخصوص كفار دور دست 

توانيم  جنگ و جهاد را قاعده و اصل نشماريم، مي ،در حالي كه اگر پيشاپيش ،اند دانسته
صـلح و همزيسـتي   «هـاي غيـر اسـلامي را     ساساً اصـل و قاعـده در رابطـه بـا دولـت     ا

  .مورد بحث اصطياد كنيم ةبدانيم و آن را از آي» آميز مسالمت

  تحريم رابطة ولايي با كفار معاند - 2- 1
ولايي با كافراني كه با مسلمانان سر ستيز داشته و آنان را  ةبرقراري رابط ،دوم ةدر آي  

استفاده از كلمـة  . ند، نهي شده كه ظاهر در حرمت استا هارشان بيرون رانداز شهر و دي
منحصراً با اين گروه ممنوع اسـت و بـا    ،ولايي ةنشانگر آن است كه برقراري رابط» انمّا«

  .هاي غير معاند كه در آية پيشين مطرح شد، ممنوعيتي ندارد گروه
حرمـت  «بـا  » حسـنه و عادلانـه   ةجـواز برقـراري رابط ـ  «تقابلي كه ميـان   با توجه به  

گونه توضيح داد  توان اين مي ،است با دو گروه از كفار ايجاد شده» برقراري رابطه ولايي
يعنـي   ؛اي كه با گروه اول تجويز شده، با گروه دوم منـع گرديـده اسـت    همان رابطهكه 

تعبير » يرابطة ولاي«هر چند از آن به  ؛»آميز حسنه و عادلانه و همزيستي مسالمت ةرابط«
به نظر . شود ميان مسلمانان برقرار مي ودوستانه و صميمي است  ةشده كه به معناي رابط

چون در آن صـورت بـه    ؛اي مورد نظر باشد تواند نفي چنين رابطه رسد در اينجا نمي مي
ولايي با كافراني است كه با مسلمانان سـر سـتيز نداشـته و     ةجواز برقراري رابط«معناي 
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مخصـوص   ،ولايـي  ةدر حـالي كـه رابط ـ   ،»انـد  شهر و ديارشان بيرون نرانـده آنان را از 
  .مسلمانان با يكديگر است

كه شامل هر دو گروه (برقراري رابطة ولايي با كفار به طور مطلق  ،در آياتي از قرآن  
دوسـتانه   ةشود برقراري رابط معلوم مي. ممنوع شمرده شده است) شود در آيات فوق مي
خداوند سبحان نيست و وجود نـوعي حـريم    مطلوب ،سلمانان و كفارو صميمي ميان م

ذوُاْ      «: ؛ مانند آياتميان مسلمانان و كفار مد نظر بوده است ذينَ آمنـُواْ لاَ تَتَّخـ ا الَّـ ا أيَهـ يـ
ي      بطَِانةًَ من دونكمُ لاَ يألُْونكَمُ خبَالاً ودواْ ما عنتُّم قدَ بدت البْغضَْاء ا تخُفْـ نْ أفَـْواههمِ ومـ مـ

مهوردمحرم اسـراري از   ،ايد اي كساني كه ايمان آورده؛ )118-116: )3(آل عمران( »ص
. كننـد  شما كوتاهي نمـي  ةآنها از هرگونه شرّ و فسادي دربار. انتخاب نكنيد تانغير خود

دهان و كلامشان هاي دشمني از  و نشانه آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد
  .... دارند، مهمتر است هايشان پنهان مي آشكار است و آنچه در دل

به مقتضاي اين آيه، مؤمنان مجاز نيستند با كافران به عنوان عضـوي از پيكـرة امـت      
هر چند رفتار نيكـو و  . اسلامي رفتار كرده و اسرار مسلمين را در اختيار آنان قرار دهند

  .)262-258 :3ج ،1378، شهيد مطهري(ندارد عادلانه منافاتي با آن 
دارنـد، رابطـه   نتواند با كافراني كه با آنان سر سـتيز   دولت اسلامي مي ،بر اين اساس  

پيكـرة   ءولي ولاي آنان را نپذيرد و ايشـان را جـز   ،حسنه و مبتني بر عدالت برقرار كند
با مسلمانان سر جنـگ   هاي كافري كه همين مقدار رابطه با دولت اما. امت اسلامي نداند

  .دارند هم روا نيست
صـلح و  « اي، نتيجه آنكه، قاعده در روابط دولت اسلامي با هر دولـت غيـر اسـلامي     

مگـر آنكـه دولتـي بـا      ؛اسـت » حسنه و مبتني بر عدالت ةآميز و رابط همزيستي مسالمت
ند كه صلح مسلمانان را از سرزمينشان بيرون برايا و باشد مسلمانان جنگ و عناد داشته 

  .و همزيستي با چنين دولتي ممنوع است

  طلب هاي صلح صلح با دولت - 2
مسلمانان با كافران را برخاسته از نوع تعامل آنان با مسلمانان  ةديگري كه نوع رابط ةآي  
  :فرمايد دهد و مي طلبان را مي اي است كه دستور برقراري صلح با صلح ، آيهددان مي
  »لسواْ لَنحإِن جويملْالع يعمالس وه إِنَّه ّلىَ اللهكَّلْ عتَوا ولَه نَح؛)61: )8(انفال( »لمِْ فَاج 
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اگر دشمني به صلح و آشتي تمايل پيدا كرد، آن را بپذير و بر خدا توكل كن كه او 
  .شنواي داناست

ند بـار پيمـان   كه چاست قريظه نازل شده  قبل از آن دربارة يهود بني ةاين آيه و چند آي  
دهـد   شـكن را مـي   با كـافران پيمـان  لغو پيمان ابتدا دستور . خود را با رسول خدا شكستند

ولـي در نهايـت بـه     ؛)60: همـان (كنـد   سپس فرمان آمادگي نظامي صادر مي .)58: همان(
به صلح و آشتي، تو نيز بپذير و بـر خـدا   آنها كند كه در صورت تمايل  رسول خدا امر مي

دهد كه اگر دشمن قصد خدعه و نيرنـگ داشـته    بعدي به پيامبر نويد مي ةر آيد. توكل كن
  .باشد، خداوند تو را بس است كه تو و مؤمنان را ياري داده و تأييد كرده است

 ،فوق با نزول آيات برائت و دستور جنگ با مطلق كفار ةآي كه  برخي از مفسران معتقدند  
  .از به پذيرش درخواست صلح كافران نيستندنسخ شده و ديگر پيغمبر و مسلمانان مج

 ةبرخي ديگر با توجه به صلح رسول خدا بـا مسـيحيان نجـران بعـد از نـزول سـور        
كـه آيـات مـورد     سبب استبدين  عدم پذيرش نسخ يا. اند نسخ آيه را نپذيرفته ،برائت
و  برائت دربارة كفار و مشركان ةشكن است و آيات سور يهوديان پيمان ةدربار ،بحث

صـدد رفـع تعـارض     در ،، منافاتي با هم ندارند تا با احتمـال نسـخ آن آيـات   رو  اين از
و در صـورت   ردكـه صـلح در اختيـار دولـت اسـلامي قـرار دا       به اين دليـل يا  ،برآييم

مثل وقتي كه مسلمانان در موضع ضعف باشند يـا   ؛تواند بدان اقدام نمايد صلاحديد مي
  وري،يسفاضل  ؛555 :3ج ق،1403، طبرسي... (شند يااميدوار به هدايت سپاه دشمن با

  .)380 :1جتا،  بي
) 15 -14 :9ج: ق1419، علامه حلـّي (حليّ  ةاز علام پيرويبرخي ديگر از علما با   

مرحلة صبر و اسـتقامت و ممنوعيـت    :اند شده  چهار مرحله قائل ،براي نزول آيات جهاد
ذن دفاع؛ مرحلة جواز جهـاد و صـلح و   ؛ مرحلة جهاد دفاعي و ا)هر چند دفاعي(جهاد 

  .مرحلة جهاد و عدم جواز صلح
 ةانـد كـه بـا ورود بـه مرحل ـ     مورد بحث را مربوط به مرحلة سوم دانسـته  ةآيايشان   

نيازي به نسخ نبوده و دوران عمل به دسـتورهاي   ،يعني نزول آيات سوره برائت ؛چهارم
  .)20-18: 1379، آصفي(سوم به پايان رسيده است  ةمرحل
  :آيد فوق چند نكته به دست مي ةاز آي
خود با  ةهاي متعددي در كارنام شكني شكن كه عهد توان با دشمن پيمان اگر مي :اولاً  
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توان  ه طريق اولي ميبمسلمانان دارد، در صورت تقاضاي صلح و آشتي صلح كرد، پس 
وإِن جنحَواْ « ةر آيتوان به ظاه حتي مي. اي ندارد نيز صلح نمود با دشمني كه چنين سابقه

حتماً كساني كـه تمايـل بـه صـلح     : استناد كرد و گفت) 61): 8(انفال( »للسلمِْ فَاجنَح لَها
بلكه دشمن به طور مطلق اگر تقاضـاي   ؛شكني نيستند پيمان ةدهند، داراي سابق نشان مي
ي به ضـرر  مگر آنكه صلح با دشمن خاص ؛بايد به تقاضاي او پاسخ مثبت داد ،صلح كرد

  .مسلمانان بوده و مصالح آنان در پرتو آن صلح تأمين نشود
  .دوش شامل صلحي كه مصالح مسلمين را تأمين نكند، نمي ،شريفه ةقطعاً آي

تواند حكم موجود در  شكن است، نمي يهوديان پيمان ةشأن نزول آيه كه دربار :ثانياً  
شـكن نيـز مشـمول همـين      پيمان بلكه كفار ؛آيه را به يهود يا اهل كتاب اختصاص دهد

  .مخصص نيست ،مورد آيه ،به تعبير مفسران و فقيهان ؛ چرا كهدحكمن
بـه   ؛طلبـي آنهاسـت   بلكه جنـگ  ؛آنان نيست» كفر« ،ملاك جنگ و جهاد با دشمن :ثالثاً  

. توان با آنان صلح كـرد  آميز گرايش داشتند، مي طوري كه اگر به صلح و همزيستي مسالمت
تـوان   طلب نيسـتند، مـي   طلبان پيشين صلح كرد، با آنان كه اصولاً جنگ ا جنگوقتي بتوان ب

  .صلح به ضرر و زيان مسلمانان نباشد و اين در صورتي است كه روابط حسنه داشت
مخاطب آيه است، ولـي شخصـيت حقـوقي آن حضـرت بـه       ،هر چند پيامبر :رابعاً  

ون دولـت  ؤبنابراين ، اقدام به صـلح از ش ـ . عنوان رئيس دولت اسلامي مورد نظر است
  .اسلامي است

اگر صلح و آشتي بـه  و   عيت نداردودرخواست صلح از سوي دشمن موض :خامساً  
 ،پيشـقدم باشـد   ،تواند در اين خصـوص  مصلحت مسلمانان باشد، دولت اسلامي نيز مي

بـر ضـعف و ذلـت مسـلمانان حمـل شـود كـه در آن         ،مگر آنكه اقدام ابتدايي به صلح
فَلَا تَهِنوُا وتدَعوا إلِىَ السلمِْ وأَنتمُ « :فرمايد شريفه مي ةچنانكه در آي ؛صورت ممنوع است

ُالكَممأَع ُرَكمتلَن يو ُكمعم اللَّهنَ ولَو35: )47(محمد( »الأَْع(.  
با ذلت از  ،نبايد سست شده ،مسلمانان در حالي كه برتري دارند با توجه به اين آيه،  

صلحي مطلوب است كه مصلحت و عزت مسلمانان را  ؛ زيرادشمن تقاضاي صلح كنند
  .تأمين نمايد

دشمن تقاضاي صلح كرد و به حسـب  اگر شود كه  مورد بحث هم استفاده مي ةاز آي  
تـوان صـلح    آميز بود، مي ف دشمن يا تمايل او به همزيستي مسالمتضع ةنشان ،متعارف



72 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
س

  

كند، نشانة پشـيماني از عملكـرد    شكن تقاضاي صلح مي وقتي دشمن پيمانچرا كه  ؛كرد
  .گذشته است

نشـانگر آن   ،و دستور صلح در ايـن آيـه   قبلي ةدستور آمادگي نظامي در آي :سادساً  
اع است و نسبت فبلكه براي د ؛جهاد نيست ولزوماً براي جنگ  ،است كه آمادگي نظامي

 ،بازدارندگي دارد و قبول تقاضاي صلح دشمن با وجود آمادگي نظـامي  ةجنب ،به دشمن
بديهي است . ضعفاز روي نه  ،شود كه صلح از موضع قدرت و قوت باشد موجب مي

  .مصالح مسلمين را تأمين خواهد كرد ،چنين صلحي
  :)154-153: م1982، القاسمي(استدلال شده است  ،يرشريفه ز ةدر اين زمينه به آي  

»ُكمنْ ألَْقىَ إلَِيملاَ تقَُولوُاْ لنُواْ ويَفَتب ّبِيلِ اللهي سف ُتمَنُواْ إذَِا ضرَبينَ آما الَّذهَا أيي  َلامالس
ّالله ندَا فعنْياةِ الديْالح رَضتَغُونَ عَنًا تبْؤمم تَلس  نَّ اللّهَلُ فمَن قبكُنتمُ م كَيرةٌَ كذَلكَث مغَانم
ي كساني كه ايمان ا؛ )94: )4(نساء( »علَيكمُ فَتبَينوُاْ إِنَّ اللهّ كَانَ بمِا تعَملُونَ خبَِيرًا

شويد، تحقيق  رو مي هرويد و با افرادي روب هنگامي كه در راه خدا به جهاد مي ،ايد آورده
تو : و بگوييد ريدكند، كافر پندا كسي را كه به رسم مؤمنان به شما سلام مي ايد تا مبادكن

غنايم بسياري نزد خدا  ]و بدانيد[ مؤمن نيستي و او را به طمع متاع دنيا به قتل برسانيد
ولي خداوند به شما منت نهاد  ؛شدن چنين در پي دنيا بوديد شما پيش از مسلمان. هست

دهيد،  پس تحقيق كنيد كه خداوند به آنچه انجام مي. از شما دور كردو آن ويژگي را 
  .آگاه است

بر يكـي   به معناي صلح باشد يا بنا» سلام«مبتني بر آن است كه  ،آيهاين استدلال به   
چنـين   ،معنـاي آيـه   ،در اين صـورت . باشد كه به معناي صلح است» سلَم«ها،  قرائتاز 

د و در ن ـگوي دروغ مـي  آنهاكنند، به بهانة اينكه  لح ميكساني كه تقاضاي ص: خواهد بود
بلكـه   ؛د، تقاضايشان را رد نكنيد و بـه جنـگ ادامـه ندهيـد    نتقاضاي خود صداقت ندار

بـردن بـه    بررسي كنيد كه در پيشنهاد صـلح و آشـتي صـادقند يـا نـه؟ در صـورت پـي       
م يرسيدن به غنـا  ةتقاضاي صلح را بپذيريد و بر شما روا نيست كه به انگيز ،صداقتشان

  :ولي مشكل اين استدلال اين است كه؛ ف دنيا جنگ را ادامه دهيدرو زخا
و سلام به معناي صلح و » سلَم«نه  ،است» سلام« ،قرائت مشهور و مورد استناد :اولاً  

منان دسـتور تحقيـق در ادعـاي    ؤآشتي متعارف نيست و ظاهر آيه نيز اين است كه به م
  .دده اسلام كافران را مي



73 

 

ل 
مل
ن ال

 بي
بط
روا

در 
ح 
صل

ت 
صال

ا
 /

عي
 ور

واد
دج

سي
 

كسي كـه تقاضـاي    .با تقاضاي صلح و آشتي تناسب ندارد» مناًؤلست م«تعبير  :ثانياً  
وي گفتـه  بلكـه قاعـدتاً بـه     ؛»تو مـؤمن نيسـتي  «: گويند نمياو كند، به  صلح و آشتي مي

سـخن فـوق بـه     .»گـويي  صداقت نداري و دروغ مـي  ،تو در درخواست صلح«: شود مي
  .»ام ايمان آورده من«: شود كه ادعا كند كسي گفته مي

انـد   ظهور آيه، برخي آن را دليـل بـر جنـگ و جهـاد ابتـدايي دانسـته       سببشايد به   
 »بـن زيـد   مةاسا«. كه با شأن نزول آيه نيز سازگارتر است) 91: 2جق، 1403 ،طبرسي(

مردي را كه شهادتين گفته بود، كشت و وقتي خبر به رسـول   ،در جنگ با يهوديان فدك
قتلت رجلاً شهد ان لا اله الـّا االله و انـي رسـول    «: اعتراض كرد و فرمودخدا رسيد، به او 

عذر آورد كه او از ترس جانش شـهادتين بـر زبـان جـاري كـرد،       ،و وقتي اسامه »!االله؟
تو نه پرده از قلب او كنـار زدي و نـه آنچـه بـر زبـانش جـاري شـد،        «: حضرت فرمود

  .)176 : 1ج ق،1411، ميق(» پذيرفتي و نه آنچه در نفس او بود، دانستي
كـه اثبـات   است پاسخ اين استدلال داده شده  ،اما در بحث مباني فقهي جهاد ابتدايي  

 اي جهاد ابتدايي به معناي وجوب جنگ با مطلق كفار و مشركان با چنـين تعـابير كنـايي   
  .)40: 1388، ورعي(مشكل است 

 ـ ،طلـب  هاي صـلح  ، براي اثبات لزوم صلح با دولتدر هر صورت   پيشـين كـافي    ةآي
  .است و نيازي به استدلال به اين آيه نيست

  پيمان طرف و هم هاي بي صلح با دولت - 3
» طرف هاي بي دولت«يكي بلكه لازم است،  و گروه ديگري كه صلح با آنان مجازدو   

هـايي كـه بـر     دولـت «و  است و ديگـري هاي متخاصم  در منازعة بين مسلمانان و دولت
  :فرمايد زمينه مي اينقرآن كريم در  .»اسلامي پايبندند  پيمان خود با دولت

 ودواْ لَو تكَفْرُُونَ كمَا كفَرَوُاْ فتَكَُونُونَ سواء فَلاَ تَتَّخذوُاْ منْهم أوَلياء حتَّى يهاجرِوُاْ في«  
موهم ولاَ تَتَّخذوُاْ منْهم وليا ولاَ نصَيرًا إلاَِّ سبِيلِ اللهّ فإَِن تَولَّواْ فخَذُوُهم واقْتلُُوهم حيثُ وجدتَّ

 ُلُونكَمقَاتأنَ ي مهوردص رَتصح ُؤُوكمĤج َيثَاقٌ أوم منَهيبو ُنكَميمٍ بقَو َلُونَ إلِىصينَ يالَّذ َأو
ع ملَّطَهَلس ّشَاء الله لَوو مهملوُاْ قَوقَاتاْ يألَْقَوو ُلوُكمقَاتي َفَلم ُتزَلَُوكمفإَِنِ اع ُفَلَقاَتَلُوكم ُكملَي

  .)90- 89: )4(نساء( »إلَِيكمُ السلمَ فمَا جعلَ اللهّ لكَمُ علَيهمِ سبِيلاً
دهـد كـه    مـي را منافقـاني  بـا   قتـال دستور درگيري و جنگ و  ،خداوند در اين آيات  
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آنان در صورتي كه حاضر به هجـرت   .مانان نيز مانند آنان كافر شونددوست دارند مسل
هاي اسلامي نشوند، بايد با آنان جنگيد و نبايـد از آنـان سرپرسـت و يـار و      به سرزمين

كافراني هستند كه با مسلمانان عنـاد و سـر    ،بايد توجه داشت كه مقصود. ياوري گرفت
كنـد   دو گروه را استثنا مـي  اما. شوند ميحاضر به هجرت ن دليل،و به همين  رندجنگ دا

  :كه مسلمانان مجاز به جنگ و تعرض به آنان نيستند
اي كـه بـر    پيمـان ويـژه   ؛پيماننـد  آنان كه به گروه و دولتي پيوستند كه با شما هم -1  

 ،1377 ،هاشمي رفسـنجاني (توان متعرض پناهندگان به طرفين پيمان شد  اساس آن نمي
دولـت  . پيمانِ خـود درگيـر شـد    توان براي تعقيب آنان با گروه هم يقهراً نم ،)510 :3ج

نقـض پيمـان   . محترم بشمارد ،هاي طرف پيمان خود اسلامي بايد پيمان خود را با دولت
: 72ج: ق1403، مجلسـي ( »لا دين لمن لا عهد له« :ديني است در بيان نبوي در حكم بي

آن  مردم با تفكرهـاي مختلـف بـر    ةهمتنها فريضة الهي است كه  ،و در بيان علوي )97
فانهّ ليس من فرائض االله شيئ الناس اشد عليه اجتماعاً مع تفرقّ اهوائهم « :اتفاق نظر دارند

  .)53نهج البلاغه، نامة( »دو تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهو
شـوند و نـه بـا     طرفي اتخاذ كرده، نه با مسـلمانان درگيـر مـي    آنان كه موضع بي -2  

تقاضـاي صـلح نمودنـد،     كـرده، از جنگ با مسلمانان پرهيز اين گروه اگر  .دشمنان آنان
فمـا جعـل   (از تعبير . متعرض آنان شوند ،توانند اين تقاضا را ناديده گرفته مسلمانان نمي

درگيري و جنگ با آنـان جـايز    ،كه تعرض آيد بر مي در انتهاي آيه) االله لكم عليهم سبيلاً
  .نيست

  آيات جهاد: گروه دوم
مورد استناد قـرار گيـرد، آيـات     ،تواند براي اثبات صلح ديگري از آيات كه مي ةدست  

بر لزوم جهاد با كافران و مشركان بـه   ،بدين معنا كه هيچ يك از آيات جهاد. جهاد است
بلكه در هر كدام دليل و موجبي براي جهاد وجـود   ؛صرف كفر و شركشان دلالت ندارد

  :ارتند از، اين آيات عبدارد
كه بـا مسـلمانان سـر سـتيز دارنـد      است دستور جهاد با كساني صادر شده  ،ـ در برخي

  ؛)191-190: )2(بقره(
كـه بـر ضـد    اسـت  دستور جهـاد بـا كسـاني داده شـده     ديگر از اين آيات، ـ در برخي 
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  ؛)39-38: )8(؛ انفال193: )2(بقره(كنند  مسلمانان توطئه و فتنه مي
اي را به استضعاف كشـيده   عده است كهقتال با كساني داده شده  دستور بعضي نيز،ـ در 

  ؛)75: )4(نساء(كنند  و به آنان ستم مي
مسـلمانان بـراي    يافتن دادن به آزار و اذيت مشركان و امنيت ـ در تعدادي هم براي پايان

  .)38: )8(؛ انفال195-191: )2(بقره(كند  تشويق به جهاد مي ،شان حفظ اعتقادات ديني
يكي از عوامل ياد شدة در آنهاست و  ،جهاد ةشود كه فلسف استفاده مي ،ز آيات فوقا  

. نپذيرفتن آيين اسلام دلالت ندارند دليلهيچ كدام بر جنگ و جهاد با مشركان، صرفاً به 
 ،هـاي ديگـر   توان نتيجه گرفت كه قاعده در روابط دولت اسلامي بـا دولـت   مي ،بنابراين

مگر آنكه دولتي بـا دولـت اسـلامي سـر سـتيز       ؛است» آميز صلح و همزيستي مسالمت«
يا گروهي از موحـدان را  و گري بر ضد مسلمانان بپردازد  يا به توطئه و فتنهباشد، داشته 

  .به استضعاف درآورد
واقع  در ،گونه كه جنگ و جهاد به دليل و مجوز نياز دارد و در آيات فوق همانرو،  ازاين  

اصولاً كشـتن   ،، به مقتضاي يكي ديگر از آيات قرآناستان شده همان دلايل و مجوزها بي
 :مـردم اسـت   ةكشتن هم ـبا  برابر ،دليل يك نفر هر فردي به مجوز نياز دارد و الاّ كشتن بي

  .)32: )5(مائده( ً»من قتَلََ نفَسْا بغِيَرِ نفَسٍْ أوَ فسَاد في الأرَضِ فكَأَنََّما قتَلََ النَّاس جميعا«
بدون آنكه كسي را كشته باشد يا در زمـين   ،كشتن يك فرد ،شود چنانكه ملاحظه مي  

چـه   ،كه قاتل يـا مقتـول   كند نمي يفساد كرده باشد، در حكم كشتن همگان است و فرق
و ) مـن (از اطـلاق   »من قتل نفساً« در عبارت .كسي باشد، مسلمان باشد يا كافر يا كتابي

بكشـد،  ) قتل يا فسـاد در زمـين  (ديگري را بدون موجب  ،يآيد كه هر كس برمي) نفساً(
  .مردم را كشته است ةگويي هم

حيات هر انساني با حيات همة مردم ارتبـاط دارد و در حكـم آن   كه شود  معلوم مي  
ا به مجوز نيـاز دارد،  نكته استفاده شود كه كشتن انسانه همين يك ،اگر از اين آيه. است

كفـر و شـرك    سـبب لي نداريم كه كافر و مشرك را بـه  بحث ما كافي است و چون دلي
 ،هـاي كـافر غيـر معانـد و غيـر متخاصـم       توان كشت، پس قاعده در رابطه با دولـت  مي
ناظر بـه   ،فوق ةالبته آي. چون كشتن انسانها را در پي دارد ؛تواند جنگ و جهاد باشد نمي

بـه   مجازات قتل را ،»رضفساد في الا«و » قتل«قتل در مقام مجازات است و تنها دو جرم 
  .است دهد و آن عدم جواز قتل بدون مجوز دست مي هبرا كلي  ةدنبال دارد، اما يك قاعد
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  با جهاد براي حاكميت دين خدا )صلح(اصالت حكم سازگاري 
حاكميـت ديـن   اسـتقرار  جنگ را تا  كهوجود دارد تعبيري  ،در بعضي از آيات قرآن  

آميـز   بودن صلح و همزيستي مسالمت با قاعده اينرسد  به نظر ميو  شمارد خدا لازم مي
  :در دو آيه ذيل آمده استتعبير اين . باشددر تعارض 

  ؛)39: )8(انفال( »وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تكَُونَ فتْنةٌَ ويكُونَ الدينُ كُلُّه للهّ«ـ 
  .)193: )2(بقره( »للهّ وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تكَُونَ فتْنةٌَ ويكُونَ الدينُ«ـ 

دانسـته شـده   » حاكميت دين خـدا «و » فقدان فتنه«غايت قتال با كفار  ،در اين آيات  
معنا كرده » كفر و شرك« ،در تفسير آيهاي با استناد به حديثي، فتنه را  هر چند عده. است

ر اند كه به حسـب ظـاه   و وجوب جنگ و جهاد با مطلق كفار و مشركان را نتيجه گرفته
هايي كه بـر ضـد مسـلمانان توطئـه و      آميز با دولت با اصالت صلح و همزيستي مسالمت

انـد،   ولي چنانكه برخي از مفسران متوجه شده و تـذكر داده  ،كنند، منافات دارد فتنه نمي
خـواه و   داراي قدرت سياسي و زيـاده  بلكه مشركانِ ؛هر كافر و مشركي منشأ فتنه نيست

با اين گروه جنگيد تا فتنه پايان بايد آزار و اذيت مسلمانانند و  منشأ فتنه و ،طلب توسعه
گري، ديـن خـدا بـا حجـت و برهـاني كـه دارد و حكمـت و         يابد و با پايان فتنه و فتنه

به عبارت ديگر، . حاكميت پيدا خواهد كرد ،اي كه ابزار تبليغ آن است، در جهان موعظه
 ةبخـش ديـن خـدا در پهن ـ    تحقـق « ،»ارشاد تبليغ و«و » فتنه«بخش  پايان» جنگ و جهاد«

  .)625 ـ 624 :9ج ،1387 ،؛ جوادي آملي76- 75 :9 ج ق،1412، طباطبايي( است» گيتي
پـذيرد و   در آيـه نمـي  » غايت جنگ و جهاد«را به عنوان » برچيدن كفر«شيخ طوسي   

كه دهد  ؟ سپس پاسخ مي»حتي لاتكون كفراً«: كند كه چرا نفرمود اين پرسش را مطرح مي
بلكه كفار عزيز و قدرتمنـد   ؛توانند مردم را به خود فرا بخوانند نمي ،اسير و ذليل كافرانِ

يعنـي وجـود كـافراني در روي     ؛)121 :5ج ق، 1409 ،شيخ طوسي(چنين تواني دارند 
  .ند با حاكميت دين خدا منافاتي نداردهست  زمين كه فاقد قدرت سياسي

ه هو الَّذي أَ« ةوي در تفسير آي   » رسلَ رسولهَ بِالْهدى ودينِ الحْقِّ ليظْهرِهَ علىَ الدينِ كُلِّـ
جنـگ و جهـاد   بـا  داند، نه  مي» دلايل و حجج«با را غلبة اسلام بر اديان  ،)33: )9(توبه(
  .)548: 2ج تا، بيشيخ طوسي، (

يمان نيسـتند و  پ كه با مسلمانان هماست دانسته  يگري را كار مشركان طبرسي نيز فتنه  
كـرده و   گري  كنند، در دين خدا فتنه احساس قدرت مي ،خود ةچون در ميان قوم و قبيل
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  .)543: 2ج ق،1403، طبرسي(خوانند  د خود فرا مييمردم را به عقا
توحيـدي بـه كفـار و     ةحاكميت دين خدا به معناي تحميل ايمـان و عقيـد   ،رو ازاين  

 ، بـا در نظـر گـرفتن شـرايطي،    در دارالاسـلام و وجود كفار و مشـركان   نيستمشركان 
كـردن   بنابراين، مسلمانان وظيفه ندارند براي مسلمان. منافاتي با حاكميت دين خدا ندارد

 ؛جنگ و جهاد نيسـت  ،كردن غير مسلمانان كفار و مشركان بجنگند و اصولاً راه مسلمان
  .)123: )16(نحل(بلكه دعوت با موعظه و حكمت و جدال احسن است 

و «بر تفسير گروهي از دانشمندان و متفكران اسـلامي، تعبيـر    شود كه بنا ملاحظه مي
بر اساس صلح و همزيسـتي   ،با تنظيم روابط دولت اسلامي با دول ديگر »يكون الدين الله

  .گونه تنافي و تضادي ندارد هيچ ،آميز مسالمت
اسباب و عواملي بـراي   از آنجا كه در تمامي آنها ،آيات جهادبا توجه به نتيجه آنكه،   

هـاي غيـر    ، قاعده در روابط دولت اسلامي بـا دولـت  شده است جنگ و جهاد برشمرده
خـاص   يدر شرايط تنها ،آميز است و جنگ و جهاد صلح و همزيستي مسالمت ،اسلامي

  .شود و به عللي از عوامل، مشروع يا واجب مي
به آيات ، الملل روابط بين بودن صلح در براي اثبات قاعدهبرخي از علماي اهل سنت   

: )5(؛ مائـده 25: )10(؛ يونس23: )59(؛ حشر208: )2(بقره(قرآن  ازو تعبيرات ديگري 
تـوان   نميرسد  كه به نظر مي) 153-145 :م1982 القاسمي،(اند  استدلال كرده) 25-26

  .ودش نظر مي رو، از طرح و بررسي آنها صرف ازاين به آنها استناد كرد؛اثبات مدعا براي 

  گيري  نتيجه
قرآن استفاده شد كه اصل و قاعده در روابط دولـت اسـلامي بـا     ازاز آيات متنوعي 

بـه   ،برخـي از آن آيـات  . آميز اسـت  صلح و همزيستي مسالمت ،هاي غير اسلامي دولت
برقـراري چنـين    و هاي غير معاند تشويق كرده برقراري روابط حسنه و عادلانه با دولت

  .ا كافران معاند منع نموده استاي را تنها ب رابطه
طلب، هر چنـد سـابقة عنـاد و دشـمني بـا       هاي صلح در برخي ديگر، صلح با دولت   

طـرف و   هـاي بـي   در بعضي ديگر، تعرض به دولـت و الزامي داشته باشند، مسلمانان را 
  .استشده  پيمان ممنوع شمرده هم

 شـده اسـت كـه   ذكر  براي جنگ و جهاد علل و موجباتي ،در گروه ديگري از آيات
حتي اگر كافر و مشرك باشـد ـ بـدون دليـل و      -شود با هيچ دولت و گروهي معلوم مي
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توان به قتـل رسـاند و    توان جنگيد و هيچ كافر و مشركي را بدون دليل نمي موجب نمي
مـوجبي بـراي جهـاد     ،صرفاً به عنوان يك بـاور نادرسـت  » كفر و شرك«دليلي بر اينكه 

قتـل، فسـاد در زمـين،    : اي مانند دون آنكه به ارتكاب عمل مجرمانه، بشمرده شده باشد
حمله بـه   ،گري عليه دين مسلمانان، توطئه بر ضد مسلمانان، آزار و اذيت مسلمانان فتنه

  .منتهي شود وجود ندارد ،اي موحد مظلوم ظلم و ستم به عده و  هاي اسلامي سرزمين
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